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سكولار سنت عرفاني در شعر ادونيس  عرفان سوررئاليزه: خوانش 
 »)شقتحولات عا«(تحليل بينامتني شعر 

 ادريس اميني

  آموخته دكتري زبان و ادبيات عرب، دانشگاه تهران  دانش

   چكيده

ادونيس عرصة تركيب و تلفيق متون متعدد ديني و عرفاني است. اين » تحولات عاشق«شعر 
اي پيچيده  مواجهه در رابطة سنت و تجدد است و در آن،مبتني بر مفاهيم بنيادين معرفتي  شعر

متون  چالش و روياروييگذر چنين  گيرد و معناي متن از رهرفاني صورت ميو بديع با متون ع
بندي مفهوم نو نگارندة اين تحقيق از راه صورت گيرد.و مقولات گذشته و مدرن شكل مي

را با متون متعدد و متكثر پيشين آن تبيين كرده  ونگي ارتباط اين شعرگچ ،»عرفان سوررئاليزه«
 ،»عرفان سوررئاليزه«هاي مفهوم مؤلفه تحليلاز راه  تحليل انتقادي،يافت  با ره است؛ همچنين

دهد تقابل تودرتوي متون . نتايج نشان ميكرده است را بررسي و نقد» تحولات عاشق«شعر 
جديدي است كه عاشق را از جوهر  گيري نگاه معرفتيمختلف در اين شعر بيانگر شكل

كند. اين تفكر با سلب  ر جهان مدرن متحول ميروحاني در جهان گذشته به غرايز نفساني د
   دهد.صفات رباني از طبيعت و نفي كيفيات مرموز، انسان را به عوامل نفساني تقليل مي

  
  ، رؤيا. »تحولات عاشق«ادونيس، عرفان، سوررئاليسم،  هاي كليدي:واژه

                                                                                                                   
 edrisamini62@yahoo.comنويسندة مسئول:  *

 3/2/1394تاريخ پذيرش:     30/6/1393تاريخ دريافت: 
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   مقدمه. 1
منتظره  ي براي امر غيرعظيم عرفان گنجينةدارند. اي  سوررئاليسم و عرفان قرابت ويژه

شكستن موانع منطقي و شيوة بيان،  ،و سوررئاليسم در زمينة هنجارشكني آيدمي شمار به
دار عرفان است. اين دو جريان  و همچنين در فراگذشتن از ظاهر به معنا و باطن، وام

، جذبه، خلسه، شهود، الهام، 1مفاهيم مشترك بسياري ازجمله رؤيا، فراروي، ناخودآگاه
محوري دارند. منتقدان مكاتب ادبي ازجمله بيني، خردگريزي و خيالاشراق، نهان

بندي گذر صورت سوررئاليسم را عرفان نو ناميده و از ره )46 -21 :1947( 2بالاكيان
گذار  پايه ،3آندره برتون اند.چنين مفهومي، ادبيات سوررئاليستي را تحليل كرده

ية سوم سوررئاليسم با توضيح قرابت پيچيده و در بيان )291 :1969( سوررئاليسم،
دهد كه و نشان مي كندگروي نفي ميتودرتوي اين دو جريان، انتساب خود را به عرفان

در كتاب  )16: 1992( ادونيسشود.  گروي وي تلقي نمياين قرابت دليلي براي عرفان
 :د. وي معتقد استنامخدا مي، سوررئاليسم را عرفاني مشرك و بيعرفان و سوررئاليسم

عرفان اگر از جنبة ديني تهي و فارغ شود، ماحصل آن سوررئاليسم است؛ «
(ابوفخر، » سوررئاليسمي كه پيش از نام رسمي و اصطلاح فني آن شكل گرفته است

وفور  از اين افقي كه تجربة عرفاني ترسيم كرد، به« كند:. ادونيس اعلام مي)101: 2000
كه شعراي غربي  بخشم؛ چنانعادي ديگر و غيرعرفاني به آن ميكنم؛ اما اباستفاده مي

 .)93: 2010(» اندازجمله جريان سوررئاليسم پيش از ما از اين تجربة عرفاني سود جسته
، وي با خلق فضاي سوررئاليستي از راه تلفيق متون عرفاني با نگارش ترتيبين  ا  به

ي سحرآميز و افسونگرانه و امر خودكار، آفريدن اشياي سوررئاليستي، و خلق فضا
شناسي بخشد و از زيبايياي، ابعادي ديگر به متون عرفاني ميغيرمنتظره و اسطوره
  دارد.هنري ديگر پرده برمي

هاي  كتاب تحولات عاشق و هجرت در سرزمينبلندترين شعر » تحولات عاشق«شعر 
لاشة «و  4»خودكار نگارش«از ادونيس است. اين شعر كه اغلب با تكنيك  روز و شب
سروده شده است. شعر  م 1962در سال  زند،سوررئاليستي پهلو مي »خوشگوار

نقطة تلاقي، اختلاط و التقاط متون متعدد و مختلف عرفاني است كه » تحولات عاشق«
- ها و عناصر نامتجانس تركيب ميبا ايماژهاي غريب، ادراك هاي گسستهشكل پاره به
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آورد و اين شعر را واجد زباني سوررئاليستي را پديد ميشود و فضاي نامتعارف 
شامل شش بخش مجزاست و » تحولات عاشق«سازد. عرفاني و ابهامي فلسفي مي

» فالوس«و  »5امر جنسي«، »تن« چونهايي از متون مختلف الهياتي با واژگاني همبخش
هاي مجزا بخش ،شوند و از اين راهكه اغلب طنين فرويدي و لاكاني دارند، ممزوج مي

  شوند. مرتبط مي

   پيشينة پژوهش. 2
هاي ي گوناگون از متنها تيرواتحقيق دريافت كه اين شعر آكنده از  اين نگارنده در

پراكندة عرفاني و تفسيري است؛ اما محققاني كه دربارة شعر و آراي ادونيس قلم 
يي ها داستان ن سبب،، متوجه ديالكتيك حضور و غياب اين متون نشده و به همياند زده

و اين  ادونيس انگاشته ازآنِ اند، كه عموماً از كتب عرفاني و تفسيري اسلام اقتباس شده
اشتباه  ديوان، آنان را در مقام داوري بهناآگاهي از ريزش گستردة متون اسلامي در اين 

 -79: 1993؛ جهاد، 217 -216: 1980؛ جيده، 144 -141: 1992الريس،  (ر.ك: نجيبانداخته است 
93.(   

عنوان  به» عرفان سوررئاليزه«نگارنده با استناد به مفهوم برساختة ادونيس، يعني 
ت هنري، به واكاوي و نقد كاربس كند مسئلة كانوني و محوري اين پژوهش، سعي مي

بپردازد و پاسخي روشمند » تحولات عاشق«عرفان در شعر  غيرعرفاني و سوررئاليستي
تحولات «سوررئاليستي از متون عرفاني در شعر  يابد: دليل استفادةب هابراي اين پرسش

شود؟ خوش چه تحولاتي مي بيني مدرن دستچيست؟ مفاهيم عرفاني در جهان» عاشق
  تحول در اين شعر ناظر به چه نوع تحولي است؟ 

دول از جوهر روحاني، هايي همچون رؤيا، گروتسك، عتحليل مؤلفهنگارنده با 
ها اربست سوررئاليستي ادونيس از عرفان را نقد كرده است. اين مؤلفهكسحر و جادو 
 براي شناسي عرفاني در اين شعر هستند؛براي سوررئاليزه كردن معرفت سازكارهايي

زدايي از آن و كاوانة فرويدي به رؤيا، اسطوره سازي نگاه روانادونيس با برجسته مثال
شده، نگاه عرفاني و ديني به رؤيا را  خواب و رؤيا به غرايز سركوب تقليل دادن

  كند. سكولاريزه و سوررئاليزه مي
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   رؤيا. 3
ترين شود و محوريرؤيا تجربة افكار يا احساساتي است كه در خواب محقق مي

  دار فرويد كرده است وام مفهوم مكتب سوررئاليسم است كه آن را كاملاً
(Breton, 1969: 10)شدهر ظاهر شدن اميال سركوب. ازنظر فرويد، اهميت رؤيا د 

گويد انسان وقتي در خواب نيست، بازيچة حافظة هاي نمادين است. برتون مي شكل به
ذاتي دارد و از سوي ديگر ابزاري  ارزشخويش است. رؤيا در سوررئاليسم از سويي 

به ضمير پنهان است. رؤيا كه عرصة تجلي ساحت ناخودآگاه انسان  نفوذبردي در  راه
- 10(همان،  واقعيت برتر سوررئاليسم است دهد، خودواقعيت را بهتر نشان مي است و

ترين تفاوت . از سوي ديگر، رؤيا يكي از مفاهيم پيچيدة عرفاني است. شايد عميق)11
زدايي از اين مفهوم در سوررئاليسم و نگاه  اين مفهوم در عرفان و سوررئاليسم، اسطوره

 كند شده مرتبط مي هاي سركوبن را به غرايز و خواستهفرويدي به آن است كه اساساً آ
عرفان چنين تبيني  اساساً اين امر در عرفان، شأني و حظي از مقبوليت ندارد و جا). (همان

تابد. از اينجاست كه در عرفان، رؤيا عموماً بازتابي از ساحت غيب تلقي  را برنمي
: يكي عالم ماده شود تصور ميسه ساحت براي وجود  شود. در سنت عرفان اسلامي، مي

 سوم عالمي ميان اين ديگري عالم معنا و عقل؛ و تن كه مركب از ماده و صورت است؛
رؤيا از ناحية ). 77: 1992دونيس، (ا گيردكه عالم خيال است و رؤيا در آن شكل مي دو

دونيس با ا). 84 (همان، خدا و جزئي از اجزاي نبوت و بلكه سرچشمة نبوت است
معرفتي به رؤيا را  اين دو نگاه متفاوت كوشد ت سوررئاليستي روايات عرفاني ميكاربس

   گزين كند: ينشان دهد و تلقي دوم را با تلقي نخست جا
: ثعبان يركض خلفي و  و رأيت موكباً من الافراس البيض تمتطي السماء، فهرولت صائحاً

كررت صائحاً: ثعبان طويل كالنخلة/ لكن موكب الأفراس أسرع  / و لم يسمعني. و قلت
: لا صوت لي/ ربطت خاصرتي بريح الجزع و  و تحققت آخذُ فرساً و أنجو/ توسلت
تطايرت/ هو ذا شيخ برائحة طيبة في طريقي/ هل تقدر أن تجيرني من هذا الثعبان؟/ أنا 
ضعيف و هو أقوي مني. في الطريق من يجيرك أسرع/ أسرعت حتي انتهيت الي الهواء/ 

السماء ترنو إلي أظهر و أغيب في الظلمة/ و الريح تتلفظ بي و ترددني/ سمعت كانت 
صوت الشيخ من بعيد: أمامك جبلٌ ملآن/ بودائع الحياة لك فيه وديعة تنصرك و تجيرك/ 
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و سمعت صوتاً آتياً من الجبل: ارفعوا الستائر و اطلوا/ التفت فإذا الجبل نوافذ/ و النوافذ 
رت مصعوقاً: طفلةٌ تبكي، تقول هذا أبي ثم أشارت إلي الثعبان فولي اطفال و أمهات. و نظ

هارباً/ و امتدت نحوي يد/ جذبتني و أدخلتني مكاناً لم أعرف عمره/ كان هناك سريرٌ 
ينتظرني. يجلس عند رأسه طيف ينهض كالثدي و يلبس عجيزة و صدراً و ما تبقي. و 

  .)41 - 39: 1996دونيس، لعين و السرة (االمسام و خواتم ااستيقظ جسدي و هوي أسيرَ 
بودند. فريادزنان دويدم: ماري اي اسب سفيد ديدم كه سوار بر پشت آسمان گله ترجمه:

دود. باز فريادزنان تكرار كردم: ماري بزرگ چون درخت خرما/ اما گلة  دنبالم مي به
م/ سعي كردم سرعت رفت و صدايم را نشنيد. گفتم/ اسبي برگيرم و نجات ياب اسبان به

آيد/ پهلويم را به باد ناشكيبايي بستم و به پرواز درآمدم./ ناگهان و ديدم: صدايم درنمي
تواني دربرابر اين مار، مرا حمايت كني/ بو، بر راهم قرار گرفت./ آيا مي پيرمردي خوش

دهد. بشتاب/ تر از من است. در راه كسي است كه به تو پناه ميمن ضعيفم و مار قوي
افتم تا به فضا رسيدم/ آسمان به من خيره شده و من در تاريكي پيدا و پنهان شت
رويت،  گوي نام من شده/ از دور صداي پيرمرد را شنيدم: پيششوم./ باد ترانه مي

هاي زندگي كه امانتي از تو نيز در آن هست/ آن امانت  كوهي است سرشار/ از امانت
ها را برگيريد و گفت: پردهز كوه شنيدم ميدهد./ صدايي اكند و پناهت ميكمكت مي

اند. مبهوت و ها، كودكان و مادرانهايي است/ پنجرهبنگريد/ ناگهان ديدم كوه، پنجره
اي به گفت اين است پدرم. سپس اشاره گريست، مياي ميمتحير، نگاه كردم: دختربچه

ايي وارد كرد كه به سويم دراز شد/ مرا كشيد و به ج مار كرد و مار گريخت./ دستي به
خوابي در انتظارم بود. روي آن شبحي نشسته كه مانند سينه  عمر خويش نديدم/ تخت

ها را. تنم بيدار شد و اسير اي و باقيماندهسينهو  ديپوش يمخاست و سريني را برمي
  هاي چشم و ناف شد. ها و حلقهروزنه

مان و مكان و قوانين حاكم بر آن منطق ز پردازد كه در اين اشعار به عالم رؤيا مي
ماده درهم شكسته و از ميان رفته است. شاعر در همان صفحه دربارة عالم رؤيا 

كنت عالقاً بأبراج الحلم/ أرسم حولها اشكالي/ ابتكر اسرارا املأ بها ثقوب «نويسد:  مي
كنم/ رسم ميهاي رؤيا آويخته بودم/ تصويرم را پيرامون رؤيا  : به برج)41   همان، ( »الايام



    29 / شمارة 8 سال                                                                                       98
كنم. موضوع اصلي اين هاي روزگار را سد ميها سوراخ آفرينم كه با آنرازهايي مي

قدامه اقتباس شده است.  ابن كتاب التوابينبن دينار و از  رؤيا از داستان توبة مالك
    گويد: اش ميبن دينار دربارة چگونگي توبه مالك

كنيزي از وي صاحب يك دختربچه شدم پس از ازدواج با  خوار و تبهكار بودم.شراب
ر خواب ديدم كه حالت مستي خوابم برد. د كه در دو سالگي وفات كرد. شبي در

دم. برگشتم ام. صدايي در پشت سر احساس كرقبر برانگيخته شدهاز قيامت برپاشده و 
به فرار  هراسان پا كند. رنگ كه دهانش را گشوده دنبالم مي ديدم ماري آبي و سياه

كمكم كن. شيخ گريست  :لباس ديدم فرياد زدمبو و خوش شتم در راه پيري خوشگذا
اي از آتش رسيدم  آيم. در ادامه به طبقه من ضعيفم و از عهدة مار برنمي :و گفت

برگرد تو جهنمي نيستي  :نزديك بود از ترس مار خود را به آن بيفكنم. يكي فرياد زد
كه فرياد زدند كه شكل نهادم. ملاي اي ايرهاز ترس رو به كوهي طلايي و دبرگشتم و 

ها را برگيريد. ناگهان دخترم كه مرا ديد شروع به ضجه و گريه كرد. دست  پرده
سمت مار دراز كرد و مار  رد آن را گرفتم. و دست چپش را بهراستش را دراز ك

گناهان تو هستند كه  :اين مار چيست؟ جواب داد :از دخترم سؤال كردمگريخت. 
اين پيرمرد  :اند كه نزديك است تو را طعمة آتش جهنم سازند. گفتم قدرت گرفته چنان

آيند. پس گناهانت برنمي اند كه ازاعمال حسنة تو كه چنان ضعيف شده :كيست؟ گفت
 بلند شدم. ظروف شراب را شكستم و پس از آن از ترس از خواب :گويدمالك مي

    ).205 -202: 1983قدامه،  (ابنتوبه كردم 
بينيم، ادونيس ماجراي خواب را بسي بسط داده و عناصري به آن افزوده كه مي چنان

ناصر سازي در اين بخش از طريق افزودن ع است كه در اصل داستان نيست. سوررئاليزه
داستان يا پيرنگ انجام  ارتباط ميان علت و معلول جديد و سوررئاليستي و تغيير

ر فضاي خواب و رؤيا كه منطق زمان و مكان شكسته شده نيز دگيرد. عناصر افزوده مي
ها از آسمان، كمر بستن به باد ناشكيبايي و گيرد. سواري گرفتن اسبشود، شكل ميمي

تأثير فضاي رؤيا  ن، خيره شدن آسمان و آواز خواندن باد همگي براي تعميقِپرواز كرد
 اند. مثال خود برتون شده به داستان افزوده» پذير امكان«آور و گذر از مسئلة اضطراب

است كه در متن ادونيس نيز وجود دارد. » پرواز كردن«در توضيح رؤيا  )13 :1969(
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ها در شعر ادونيس آن را غرق در ابهام موجود در ارتباط شخصيت اين، ابهام  بر علاوه
   سوررئاليستي كرده است.

. علت در داستان كندتغيير مي» پيرنگ«يا » انگيزه و علت«در شعر ادونيس، عنصر 
وجودآورندة معلولي متفاوت با معلول شعر ادونيس است. به تعبيري  به بن دينار  مالك

ديگر، علت واحد (خواب) در اين دو اثر به دو معلول متفاوت (يكي توبه و ديگري 
بن دينار و تعالي وي به  انجامد. خواب موجب توبة مالكاصرار بر امر جنسي) مي

و دليل تعميق ساحت نفساني و جهان جسماني ادونيس است. آنچه  ساحتي روحاني،
شود، براي ادونيس نقطة شروع است. و موجب توبه مي است بن دينار پايان براي مالك

برد و نقطة پايان مي بن دينار به كند كه مالكبه تعبيري ديگر، ادونيس از جايي شروع مي
مزبور در تعبيري عرفاني، عارف را به پايان عارف نقطة شروع اوست. نمادهاي خواب 

كند و با گشودن باب توبه هاي نفساني دعوت ميترك تعلقات و پايان دادن به خواسته
دربرابر عارف، موجب گسست وي از عالم پيش از خواب و ورود به ساحتي پرراز 

شود؛ اما اين خواب براي ادونيس استمرار و تداوم و بلكه تعميق همان ساحت مي
زدايي از خواب و تعبير نمادهاي آن، از  ساني است. به اين ترتيب، ادونيس با اسطورهنف

    .نهد گام مي گروي و معادانديشي كند و به ساحتي تهي از غايت انديشي عدول مي غايت
اند و ها حامل آن بودهزدودن معناي ديني و عرفاني كه نمادهايي مانند مار و پيرسال

تحول «نكتة اصلي بازسازي اين رؤياست. از اين منظر، تعبير تبديل راز به مسئله، 
دهندة تولد عالم جسماني دربرابر عالم روحاني و عاشق جسماني دربرابر  نشان» عاشق

ورزيِ پس از خواب در متن ادونيس  باز زدن از توبه و تمتع  عاشق روحاني است. سر
عناي عرفاني نمادهاي كه اختلاف اصلي شعر او با متن نخست است، عدم پذيرش م

بن دينار در  كند. شايد ازنظر ادونيس، مالك از ناحية او بيان مي را اين خواب و رؤيا
 جهت توبه درستي درنيافته و بي تقرير محل نزاع به خطا رفته و معناي رؤياي خود را به

بن دينار در  نتيجه گرفته است. از ديدگاه فرويدي نيز، مالكاين خواب  كردن را از
ظهور مار در رؤيا را نماد  )381: 1388( تفسير خواب خود به خطا رفته است. فرويد

قدامه  داند. با عطف نظر به اينكه مار هم در متن ادونيس و هم در متن ابنآلت نرينه مي
كاوي فرويدي نماد آلت نرينه است  به تنة درخت تشبيه شده و تنة درخت نيز در روان
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يل مشغول شدن راوي متن ادونيس به امر جنسي و به خطا توان دل، مي)378(همان، 

بن دينار در تفسير خواب خويش و توبة وي را بهتر دريافت. بنابراين  رفتن مالك
   قدامه است. ترين اختلاف متن ادونيس با متن ابنزدايي از نمادهاي رؤيا مهماسطوره

   گروتسك. 4
 گريزيا اتفاق خرق عادت و عادتهاي ناهمگون ها و جريان تركيب و تلفيق احساس
هاي ها، سبك، مكان و جريان حاكم بر متنشود. شخصيت گروتسك خوانده مي

گروتسك و ايماژهاي  .)Harham, 1982: 19( گروتسك، عجيب و نامتعارف است
در بيانية  )5 :1969( نامتجانس يكي از عناصر جوهري سوررئاليسم است كه برتون

او خرق عادت و غرابت را كه موجب  كند. تمجيد مياز آن  نخست سوررئاليسم
داند و بلكه فقط غرابت را زيبا شود، پيوسته زيبا ميرنگ شدن و ايجاد ابهام مي كم
 داندو ادبيات مذهبي هر كشوري را سرشار از چنين غرابتي مي )13(همان،  انگارد مي

پا، حيواني كه سوار قورباغه تشاخ و بيسگاوِ سي بينيمكه در ادامه مي چنان )؛15  (همان،
مخفي شدن ن مار توسط حيوان و كشته شدن مار، شود، نيش زدن مار، گزيده شدمي

كنند القا مي مرج را و ثباتي و هرجحيوان و نيز فرار كردن مرد، همگي مفهوم ترس، بي
حاكم بر فضاي  و فضاي گوتيك است. ترس زا،كه لازمة تصاوير شگفت و تشنج

هاي داستان را نيز تسخير وجود شخصيت آورد، وجود مي به ه ادونيسگوتيكي ك
  كند. مي

كمك  به هاي عارفان راها و روايتاين ظرفيت نهفته و بالقوه در كرامتادونيس 
افزايي بيشتر و تلفيق اين روايات با عناصر نامتجانس ديگر، فضاي گيرد و با غرابتمي

  كند: گروتسك سوررئاليستي خلق مي
لع أمامي ثور بثلاثين قرناً و عشرين قائمة، و بين أذنيه ياقوتة خضراء/ و رأيت دابة ط

غريبة تمشي. تناولت حجراً، فأسرعت هاربةً الي النهر،/ و سبحت علي ضفدعة إلي الجانب 
الاخر. تبعتهُا. نزلت علي ظهر الضفدعة و سارت. رأت رجلاً نائماً يهم ثعبانٌ كبيرٌ يلدغه. 

لدابة. قتلته و غابت. فازددت تعجباً، ثم أيقظت الرجل فقام، و لما رأي الثعبان بدأ عضته ا
73-72: 1996دونيس، ا( يهرب(.  
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گاوي نر با سي شاخ و بيست پا پيش چشمانم نمودار شد. ياقوتي سبز ميان دو ترجمه: 
پا  سمت رود . سنگي برداشتم، بهرفت يمبود/ حيوان عجيبي ديدم كه راه  شيها گوش

 سمت ديگر شنا كرد. دنبالش كردم. از پشت اي بهبه فرار گذاشت. روي قورباغه
زدنش بود. قورباغه پايين آمد و رفت. مردي خوابيده را ديد كه ماري بزرگ درپي نيش

تر شدم، مرد را بيدار كردم. زدهحيوان مار را گاز گرفت و كشتش و پنهان شد. شگفت
   پا به فرار گذاشت. مرد برخاست و چون مار را ديد
عربي از زبان ذوالنون مصري  است كه ابن ي عجيباين بخش بازآفريني داستان

  روايت كرده است: 
اي از بركه خارج شد. عقربي سوارش شد و قورباغه شناكنان عبور كرد. ناگهان قورباغه

اديم. راه افت اي دارد. دنبالش كنيم. دنبالش بهذوالنون گفت: اين عقرب شأن و مرتبه
خواست اي افتاد كه ماري آمد و در حالي كه ميناگاه چشممان به مرد مست خوابيده به

اش خزيد. عقرب به مار چسپيد و آن را سمت سينه به گوش مرد برسد از ناف او به
 نيش زد. مار واژگون شد. عقرب پياده شد. قورباغه آمد. عقرب سوار شد و قورباغه

ده را تكان داد. مرد چشمانش را باز كرد. ذوالنون گفت: ذوالنون مرد خوابي. برگشت
جوان بنگر كه خدا از چه نجاتت داد. اين عقرب آمد و ماري كه قصد جان تو كرده 
بود را نيش زد. سپس آن جوان سرش را بالا گرفت و بلند شد و گفت: اي خداي من 

عربي،  (ابننوازي؟ كنندگانت را چگونه ميكني. اطاعتكاران چنين احسان ميبا گنه
2002 :248.(   

آوري است كه غيرمنتظره و زيبايي تشنج اين داستان القاگر همان غرابت امر
ها درپي تحقق آن بودند و ادونيس ظرفيت گروتسك و غرابت اين روايت سوررئاليست

عربي  اي به فعليت رسانده است. روايت ادونيس با روايت ابن شكل خلاقانه را به
اما در  ؛شود داستان از زبان متكلم روايت مي . در روايت ادونيس1: دارد هاييتفاوت

  رفته است. كار بن حسين رازي) به عربي صيغة غايب (از زبان يوسف روايت ابن
برد كه پس از كشتن مار مخفي كار مي جنبده را به جاي واژة عقرب ادونيس به. 2 

مردي كه  .3گردد. شت قورباغه برميسوار بر پ عربي عقرب اما در روايت ابن ؛شود مي
اما در روايت  ؛گذاردنزديك بود مار او را نيش بزند، در روايت ادونيس پا به فرار مي

رسد نظر مي به). 249(همان، شود مرد به حمد و ثناي خداوند مشغول مي عربي ابن
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ملاً نزديك شگفتي و رؤياواري اين داستان كه آن را به رؤياي سوررئاليستي كاو غرابت 

   كند، علت انتخاب آن در روايت ادونيس بوده باشد.مي
؛ بلكه عرفان فقط شود ينممنابع اسلامي ادونيس در اين شعر فقط به عرفان محدود 
ي تفسيري ها كتابسهم  ،بخشي از منابع متعدد اسلامي شاعر است. شايد در اين ميان

ي ها تيروااز اين شعر همان  گيري چشم  بخشبيش از هر منبع ديگري برجسته است. 
وسوي  تفسيري است كه با تغييراتي بسيار اندك نقل شده است. اين تغييرات هم سمت

را داشته است.  آنسوررئاليستي كردن روايت و برجسته كردن نقش تن و بلكه تقديس 
 پسسآورده شده،  6فالوس نخست ،»تحولات عاشق«شمارة چهارم از شعر براي مثال 

تركت هواي لهواه «از حاكم نيشابوري و بلافاصله داستان » تريدين شيئا لا«داستان 
گرايانه و بلكه قيم الجوزي آمده و هر دو داستان در بافتي ماده از ابن» فأسكنني

  كار گرفته شده است.  محورانه به ماده

   عدول از جوهر روحاني. 5
شدن به صفات رباني براي باوري، قائل غيب توان متون عرفاني و تفسيري را مي جوهرة

 اما سوررئاليسم از امر قدسي دينيانسان و اعتقاد به كيفيات مرموز طبيعت دانست؛ 
امر مقدسي كه او به آن ايمان دارد « :ديگو يمصراحت  كند. برتون بهزدايي ميقداست

معناي مرسوم و سنتي در  خدا به«چون ). 10: 1992(ادونيس،  »بيرون از قلمرو دين است
، در متون عرفاني با توسل به نمادهاي مختلفي )جا (همان» وررئاليسم جايگاهي نداردس

سنگ عرفاني كه  هاي گراناز امر قدسي تعبير شده است. يكي از كتاب مانند نور و...
از  المواقف و المخاطباتهاي رازناك عرفاني است، كتاب حاصل شهودها و كشف

از منظري سوررئاليستي با آن مواجه » لاتتحو«نفري است كه ادونيس در شعر 
هاي محوريِ متن نفري با مفاهيم و  گزيني مفاهيم و ارزش شود. وي از طريق جاي مي

سازي زبان قدرت، و محور، سعي در اعتبارزدايي از زبان ديني، خنثيهاي انسان ارزش
   :زير بنگريدهاي محور و عرفان سكولار دارد. به نمونهعالم انسان اقتدارزايي براي

               :1نمونة 
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اخرجي،  الرب بقلمقل للشمس أيتها المكتوبة و قال لي:  الربكذلك أوقفني «نفري: 
بدين شكل، پروردگار من را متوجه نمود و گفت: به  :)280: 1985(» ابسطي من أعطافك

  . جوانبت را بگستران !اياي كه با قلم خداوند نگاشته شده :خورشيد بگو
/ سيري حيث العاشق بقلمأيتها المرأة المكتوبة / السيد الجسدهكذا يقول «نيس: ادو

گويد: از زني كه با قلم چنين مي» تن«سرورم  :)45 -44: 1996( /»تشائين بين أطرافي
  . هايم هركجا خواستي برواي/ ميان اندامعاشق نگاشته شده

   :2نمونة 
طوِ و انتشر و اخف و اظهر و رأيت حقيقة لا انقبض و انبسط و ان يا نور و قال:« :نفري

گفت: اي نور، منقبض و منبسط و بسته و باز  :)134: 1985(» اقبض و حقيقة يا نور انقبض
را » اي نور منقبض شو«و حقانيت » شوم گرفتار نمي«ن و آشكار شو. حقيقت و پنها
   ديدم.

ف فانقبض و انبسطَ و ظهرَ و انقبض و انبسط و اظهر و اخت قلت أيها الجسد« :ادونيس
گفتم اي تن، منقبض و منسبط و آشكار و پنهان شو. منقبض و  :)53: 1996(» اختفَي

  منبسط و آشكار و نهان شد.
  :3نمونة 

فإني سوف ] ...[ ، قد جاء وقتي و آن لي أن أكشف عن وجهيقال لي الربو « :نفري
و يسلمون أدخل في كل بيت قمر و أطلع و تجتمع حولي النجوم و أجمع بين الشمس و ال

» بإذني تقوم الساعة و أنا العزيز الحكيمعلي و أسلم عليهم، و ذلك بأن لي المشيئة و 
رسيد. اينك وقت آن است كه پرده از روي : وقتم فرابه من گفت :)71 -70: 1985(

يد آيند. خورش[...] چه من طلوع خواهم كرد. ستارگان پيرامونم گرد مي خويش بردارم
ها  كنند و به آنشوم. به من سلام مياي ميكنم. وارد هر خانهو ماه را يكجا جمع مي

رو كه اراده و مشيت فقط متعلق به من است و قيامت به اذن من اينكنم. ازسلام مي
  ام. شود و من خداي عزيز و فرزانهبرپا مي

أدخل بيوتاً و أسرة و  / تجتمع حولي أيام السنة/ أجعلهايقول السيد الجسد« :ادونيس
/ أجمع بين القمر و الشمس/  كل سريرٍ و سرورم  :)45 -44: 1996(» و تقوم ساعة الحببيت
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ها و بسترهايي ها را تبديل به خانهآيند/ آن گويد/ روزهاي سال پيرامونم گرد ميتن مي

/ و آورمشوم./ ماه و خورشيد را به هم گرد مي وارد هر خانه و بستري مي كنم.مي
    شود.قيامت عشق برپا مي

 شوند يميي بنا ها سنتو  ها نظامي متأخر نقد ادبي، آثار ادبي براساس ها هينظرطبق 
هاي نظريه«اي از روابط متني است. و متن حاصل شبكه اند كردهكه آثار پيشين ايجاد 
(آلن، » دداننها، خواه ادبي و غيرادبي را فاقد هرگونه استقلال ميادبي امروزي، متن

 ،تفاوت آنهاي م. به همين دليل، پذيرفتن چنين تأثير و تأثراتي و تحليل بافت)11: 1392
اي از روابط متني در از آنجا كه شبكه شود.نمون مي گشايي ره هاي راهبه نكتهما را 

، شناخت اين امر ناگزير ما را به عرصة بينامتنيت اند ميسهوجود آوردن اين متن  به
 ،طلبد يم اي شناختي كه كاوش ژرف و نگرش تيزبينانه. اگر با رويكرد بينامتنكشاند يم

يي از متن مبدأ را كاملاً از ها بخشيابيم كه شاعر  گفته نظر كنيم، درمي پيش نمونة سهبه 
و در بافت ديگري كه مختص اوست، مندرج كرده است. پيش از  گسسته بافت آن

اي كه ميان اين شوندهت داشته باشد، رابطة دگرگوناينكه اقتباس ادونيس در اينجا اهمي
اهيمت دارد. از طريق چنين دگرگوني كه در متن مبدأ صورت  دو متن برقرار است،

 ك ادونيس و نگاه عرفاني نفرييبه تفاوت نگاه سوررئاليست توان يم است، پذيرفته
    پي برد. عميقاً

طب اول نفري و مخاطب در نمونة نخست متن نفري، متكلم خداوند است. مخا
دوم خورشيد (طبيعت) است. درمجموع، مخاطب اصليِ آن سخنان خورشيد و نفري 

و  ندانش يم» خدا«جاي  را به» تن«، كند يمفقط راوي است. ادونيس راوي را حذف 
. در نمونة دوم، نفري تجربه و مكاشفة خود را دهد يمخطاب را از طبيعت به زن تغيير 

كه بيشتر با  -قرآن م از خدا و او راوي است. در عرفان با تأسي از. كلاكند يمبازگو 
. غايب از اين شود يمصورت ضمير غايب ياد  خداوند به -ضمير غايب از خدا ياد شده

كه نور تجلي خداست و سخن از تجليات و ظهورات  منظر، هميشه حاضر است؛ چنان
نيس غايب را به متكلم و مختلف خداوند و تضادها عرصة زايل شدن صفات است. ادو

عرصة ماده و در  كند. اگر نور نمود و نماد روح است، تن تبديل مي» تن«نور را به 
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كار  نقطة مقابل روح است. در نمونة سوم نيز، متن نفري در بافتي از عشق جسماني به
دارد. بر اين  تصريح به وجود چنين تغييري »بستر خواب«تعبير  ويژه به رفته است؛

كند و از طريق  ادونيس عبارات نفري را از بافت عرفاني و روحاني آن جدا مي اساس،
. بدين شكل، تن رديگ يمكار  سازي در بافتي از تحريكات و تمايلات اروتيك بهعرفي

 لحظة هم است و قيامت هستي تجلي و ظهورِ زن منزلة روح است، براي ادونيس به
غيرديني يا به تعبيري ديگر، انتسابِ صفات . درنتيجه، مواجهة ديني با امر عمل جنسي
هاي قدسي به امر غيرقدسي همچون تن و امر جنسي، عرفان سوررئاليزه و  و ويژگي

زدايي از ساحت اي است كه مستلزم سلب كيفيات مرموز از طبيعت، قدسيتشدهدنيوي
   سازي امر مقدس است.باوري و عرفيقدسي، گسست از غيب
ي جهان مدرن با گذشته دو نظرية مهم تداوم و گسست وجود دربارة ارتباط معرفت

معتقدند  7،داران نظرية گسست، ازجمله هانس بلومنبرك و ارنست كاسيرر دارد. طرف
شناختي وجود دارد و انسان مدرن با ميان دورة جديد و جهان گذشته گسستي معرفت

و جهان مدرن  تاس يافته رهايي از تفكر الهياتي و پيدايش جهان كپرنيكي تولد
معرفتي از جهان گذشته دارد. برعكس، قائلان به نظرية تداوم معرفتي ازجمله استقلالي 

هاي جهان مدرن را در جهان خاستگاه ارزش 8كارل اشميت، اسوالد اشپينگلر و كارل لويت
 :Buller, 1996( يابند و به گسستي در نگاه انسان جديد به هستي معتقد نيستندسنت مي

رأي و همسو با متفكراني هم سخن سرآغازها در كتاب) 125 -123: 1989( ادونيس). 95
داند و به گسست هاي دوران جديد را قائم به خود مي ارزش ،مانند هانس بلومنبرك

اما در اينجا گويي با انديشمنداني  معرفتي ميان جهان جديد و قديم معتقد است؛
دهد و مفاهيم و  تري نشان ميهمدلي بيش همچون كارل اشميت و كارل لويت

سخن » تداوم معرفتي« داند و از هاي مدرن را نسخة سكولارِ مفاهيم الهياتي مي ارزش
 را جاي خدا و جسم در اين الگوهاي شعري، انسان را به مثال آورد. براي ميان مي به
نشاند. بر اين اساس، انديشة سنتي در بسط و تحول تاريخي خود،  جاي روح مي به

   ت عرفي و بسط ديگري يافته و تحولي در مباني رخ نداده است.صور
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   سحر و جادو. 6
ها به امور و ارجاع پديده دليل محوريت امر مقدس و روح و غيب در عرفان و دين به

هاي ديني در بعضي روايت ،اي سحرآميز دارندهايي كه سويهغيبي، برخي داستان
شگفت  شوند.و جادوي سوررئاليستي تلقي ميكه منبعي براي استخراج سحر  اند آمده

 نيتر بيعجآميز سوررئاليستي است كه در آن و جادوي ادونيس همان جهان وهم
هاي مهجور در سنت تفسيري و كند. از اين نظر، برخي روايت حوادث طبيعي جلوه مي

شناسي عرفاني منبعي عظيم براي ادونيس براي استخراج اين مؤلفة مهم زيبايي
هايي عادتي كه در چنين روايت در اينجا خرق ئاليستي است. به تعبيري ديگر،سورر

برگرفته و برجسته  است، وجود دارد، بسان امري كه داراي ارزش هنري و ادبي
ستيزي و قرابت سحر و جادو با رؤيا و واقعيت  دليل منطق ها بهسوررئاليست شود. مي

ها، گام بزرگ سوررئاليست ، پيش9مبو. ازنظر ركردند جادوگري را تقديس مي برتر،
سوررئاليسم  ).44: 1981(فاولي،  اي ضروري ميان شعر و جادوگري برقرار استرابطه

اين مكتب  به همين دليل العاده؛ عملي خارق منادي خرق عادت است و سحر خود
 نقاش مشهور سوررئاليست، 10حتي كورت سليگمان،جادوگري است.  و منادي سحر
بينانه و سحرباورانه بيشتر  كاربست شعري سخنان طالع ادوگري شهرت دارد.به مروج ج

ردار شده و توجه به چنين فضاهايي در شعر ادونيس، ادامة رويكرد رمبويي ب رمبو نام با
داستان يا روايت تفسيري و  گاهي فقط يك جمله را كه خلاصةشاعر  به شعر است.

ان يك عبارت عصارة كل داستان مورد دهد. هم حديثي است، در بافت شعر قرار مي
نظر است و گشودن راز شعر منوط به دريافت اين جمله و سابقة تاريخي آن در متن 

   :سدينو يم »تحولات عاشق«نخست است. در 
ليبر، ليبرا، فالوس/ الحب علي البحر، البحر علي متن الريح، و الدنيا كلها حرف في كتاب 

أخذت قمحاً بذرته و قلت »/ لا تريدين شيئاً إلا كان«قول: الجسد/ ماذا رأيت؟/ فارساً ي
 أنطحن، فانطحن، قلت قلت . انفرك، فانفرك /قلت ،انحصد، فانحصد له اطلع، فطلع، قلت
انخبز، فانخبز/ فلما رأيت أنني لا أريد شيئاً إلا كان، خفت و استيقظت و كنت/ علي 

ماذا أيضاً؟/  - ها شهب من النار وراءها أطفالٌ يقودنا/وسادتي/ و أنت ماذا رأيت؟/ ريحاً في
.  -هضبةٌ تتحرك و تنشق عن غزالةٍ حبلي/ ماذا أيضاً/  - كنا معاً في مركبٍ و كنت حاملاً
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و بينما نحن في عناقنا الأليف انكسر المركب، فنجونا علي خشبةٍ من أخشابه وضعت عليها 
حن في هذه الحالة؟ ثم رفعت بصري إلي طفلك. و صحت: عطشانة، فقلت من أين و ن

السماء و إذا بشبحٍ في الهواء يمد لي إبريقاً أخذته و سقيتك و شربت ماء أشهي من العسل 
طامح جسدي ». تركت هواي لهواه فأسكنني في الهواء«و أطيب و رأيته يغيب و هو يقول 

48 -46: 1996 (ادونيس، ]...[ كالأفق و أعضائي نخيلٌ/ تُثمرين في/ أقطف تحت صدرك(.   
ليبر، ليبرا، فالوس/ عشق روي درياست/ دريا بر پشت باد/ همه دنيا حرفي  ترجمه:

چه بخواهي تحقق هر«گويد:  است در كتابِ تن/ چه ديدي؟/ سواركاري كه مي
مقداري گندم برداشتم و پاشيدم/ گفتم بيرون آ. بيرون آمد/ گفتم درو شو، »/ پذيرد مي

فتم ساييده شو، ساييده شد. گفتم آرد شو آرد شد، گفتم نان شو نان شد/ درو شد/ گ
شود، ترسيدم و برخاستم/ تو بر بالش من وقتي دريافتم كه هرچه بخواهم انجام مي

هايي از آتش در آن بود. در پسِ آن كودكاني كه بودي/ تو چه ديدي؟/ بادي كه شهاب
گسُست/ ديگر حرك كه از آهويي آبستن مياي متكردند/ ديگر چه؟/ تپهمان مي راهبري
هاي گرممان قايق آغوش بوديم و تو باردار بودي/ در ميانهم در كشتي  چه؟/ با

هاي آن كه نوزاد را وضع حمل كردي، خود را نجات شكست، روي يكي از چوب
هستي. گفتم در اين شرايط آب از كجا بياورم. سپس رو به  داديم. فرياد زدي: تشنه

كردم و ناگهان، شبحي در هوا دستش را دراز كرد كه آبدستان را به من دهد.  آسمان
تر از عسل و ديدمش از  تر و پاكآبدستان را گرفتم و آبت دادم و آبي نوشيدم شيرين

ام را براي خواسته او ترك كردم پس مرا در خواسته«گفت: شد و ميديده نهان مي
   . »خواسته خود نشاند

گوهاي و رونوشتي از يكي از گفت» تريدين شيئاً إلا كان لا«ت عباردر اينجا 
 ي تفسيري در تفسير آيةها كتابداستاني درباب سحر و جادوست كه در بسياري از 

تريدين شيئاً  لا«ادونيس با ذكر عبارت  از آن كمك گرفته شده است. هبقر سورة 102
ظاهراً نخستين كتابي كه  د.كوشد همة آن داستان جادومحور را منتقل كن مي» إلا كان

حاكم نيشابوري است كه ترجمة آن در اينجا نقل  المستدركاين داستان در آن آمده، 
   :شود يم
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اي درباب سحر و چراي مسئلهو ت پيامبر زني براي پرسيدن از چونكمي پس از وفا
جوي پيامبر آمد. وقتي ديد كه پيامبر اكرم به رحمت خدا رفته و و افسون به جست

به  ترسم يم من شروع به گريه كرد و گفت: ،يست كه او را از اين درد شفا بخشدن
هلاكت گرفتار شده باشم. شوهرم مدتي است ناپديد گشته. به هدف جويا شدن 

هاي اگر دستورالعمل :احوالش نزد پيرزني رفتم و ماجرا را به او خبر دادم. پيرزن گفت
سياه را برايم آورد. هركدام  گام دو سگهن . شبگردد يممرا انجام دهي شوهرت باز

ناگاه دو مرد را ديدم  زدني سر از بابل درآورديم. به هم به سوار يك سگ شديم. در چشم
طلب يادگيري  : بهچه مشكلي داري. گفتم :كه از پاهايشان آويزان شده بودند. گفتند

افر شوي، ما فقط وسيلة آزمايش هستيم مباد كه ك :. گفتندام آمدهسحر و افسون 
برو در آن تنور ادرار كن. رفتم اما از ترس  :نه. گفتند :باز زدم و گفتم بازگرد. سر

 :آري. گفتند :گفتم ؟انجام دادي :جرئت نكردم چنين كنم. نزد آنان بازگشتم. گفتند
تو كاري كه خواستيم را انجام ندادي به موطن  :. گفتندنه مطلقاً :گفتم ؟چيزي ديدي

باز زدي. از بازگشت امتناع كردم.  ر نورز چراكه از فرمان ما سرخود بازگرد و كف
 ها آنرفتم اما از ترس لرزه بر تنم افتاده بود. نزد  .برو و در آن تنور ادرار كن :گفتند

يي. باز به سخن ما عمل نكردي. به گو يمدروغ  :نديدم. گفتند :بازگشتم و گفتم
برو و  :رتكب شدي. بازنگشتم. گفتندسرزمين خويش بازگرد چرا كه اشتباه بزرگي م

در آن تنور ادرار كن. رفتم و ادرار كردم سواركاري ديدم نقابي از آهن پوشيده بود. از 
 )627: 3، ج1420الغيب از فرجم. رك: الرازي،  وجودم (در روايت موجود در مفاتيح

 :م. گفتمخارج شد و به آسمان رفت تا از ديدگانم ناپديد شد. نزد آن دو مرد بازگشت
ين يي. اگو يمراست  :گفتند .چه ديدي؟ آنچه ديده بودم را بازگفتم :چنان كردم. گفتند

به خدا كه چيزي  :بست. اكنون برو. به آن زن گفتمايمان تو بود كه از تو رخت بر
لا تريدين «پذيرد. چرا. هرچه بخواهي تحقق مي :گفت .و چيزي به من نگفتند دانم ينم

بيرون آ. از خاك بيرون  :اين گندم را بگير و بپاش، پاشيدم. به گندم گفتم .»شيئاً إلا كان
 .آرد شو. آرد شد :خشك شو. خشك شد. گفتم :جوانه بزن. جوانه زد. گفتم :گفتم .آمد
   ).172 ،4: جزء 200(النيشابوري،  نان شو. نان شد :گفتم

 البيهقي  علي  بن الحسين  از ابوبكر احمدبن السنَن الكبُرياين داستان با همين متن در 
 تفسير القرآن، )367/ 1: 1412(الطبري،  جامع البيان في تفسير القرآن(باب القسَامه)، در 

 102 ذيل تفسير آية )626/ 3: 1420(الرازي،  مفاتيح الغَيب ،)246/ 1: 1419كثير،  (ابن العظيم
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دليل ماهيت  ا بهام سورة بقره و در بسياري از متون اسلامي ديگر ذكر شده است؛
متأخر مانند شوكاني،  كدام از مفسران ، غير از آلوسي هيچآن اي و خرافيافسانه

به اين  ،زدايي كنند كوشند از روايات خرافه كه مي عاشور و طالقاني طباطبايي، ابن
اي اند. اشارة آلوسي نيز براي رد و تكذيب اين داستان خرافهاي نكردهداستان اشاره

اي ، اين افسانة مجعول برگرفته از ذهنيت افسانه)342/ 1: 1415(ر آلوسي نظ است. به
. در يافته است سازان است و از آنجا به سنت تفسيري راهپردازان، جاعلان و خرافهقصه

هاي سوررئاليسم، همين فضاي اوهام و اشباح اهميت ذاتي دارد و از مقومات و مؤلفه
نويسد بايد مانند  مي (15 :1969) كه برتون ؛ چنانشناسي سوررئاليستي است مهم زيبايي

ي ها داستانو  ها افسانهكودكان موفق به حفظ بكارت كافي ذهن براي لذت بردن از 
عقل، تناقض،  ، وراي واقعيت، رهايي ذهن از سلطةامر نامرئي، مرموز بودن .شدخرافي 

ي غيرعادي و تصرف ها بافي گسيختگي تخيل، اوهام و اشباح، خيال غيرمنتظرگي، عنان
كند. انتخاب شناسي سوررئاليستي مي اين داستان را واجد زيبايي ،تيعناشناخته در طب

شناسي  منظور تكيه بر عناصر زيبايي اين داستان و برجسته كردن آن در شعر معاصر به
فضاي انديشگاني اسلامي  ،تفسيري و دركل -سوررئاليستي موجود در سنت عرفاني

   عرفان سوررئاليزه است. تر، اين امر مولود مفهومي فشردهاست و به تعبير
زن كه پس از جملة  داستان شكستن قايق و وضع حمل تر اين است كهعجيب

تر اين هاي عرفاني اخذ شده و نيز شگفتكلي از كتاب منقول از نيشابوري آمده، به
و دليل آن هم  ايجاد نشده هيچ تغييري در اين داستان -هاجز تغيير خطاب -كه است

هاي خواسته روشن است. اگرچه در متون اصلي، اين داستان براي بيان برآورده شدنِ
 را اولياي الهي نقل شده است، محوري عاشقانه دارد كه عموماً تبييني عرفاني

تر است، در شكل كامل اين داستان كه به روايت ادونيس بسيار نزديكتابد.  برنمي
   ه:هم آمد عارفالمبحر كتاب

گويد: در كشتي نشسته بودم. كشتي شكست. من و همسرم بر ابوعمران واسطي مي
اي مانديم. وي كودكي زاييده بود و من متوجه نشده بودم. تا اينكه صدايم زد پارهتخته

بيني. در اين ميان صداي ام. گفتم: اي زن خودت كه حال ما را ميو گفت: تشنه
و به آسمان كردم. ناگهان مردي را ديدم كه زنجيري اي را بالاي سرم شنيدم. رآهسته
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ت: اين را بگيريد و در آن ظرفي از ياقوت سرخ بود. گف طلايي در دست داشت و

 را گرفتم و از آن نوشيديم. آب آن(منظور ابوعمران واسطي) ظرف  گويدبنوشيد. مي
ه هستي؟ تو ك :تر از عسل بود. گفتممشك و سردتر از برف و شيرين بوتر از خوش

چطور به اين منزلت و مقام  :سرور توام. گفتم : من بندةخدايت رحمت كناد. گفت
خود  او ترك كردم. پس او مرا در خواستة ام را براي خواستةخواسته :رسيدي؟ گفت

   ).316/ 2: 1387(همداني،  نشاند. سپس از نظرم ناپديد شد و ديگر او را نديدم
ران واسطي بدون هيچ افزايش، كاهش يا تغيير و شود كه داستان ابوعم ملاحظه مي

تعديلي در شعر ادونيس نقل شده است؛ جز اينكه بعد عاشقانة داستان برجستگي يافته 
و بلكه اين بعد به محور شعر تبديل شده است. اين امر به چند شيوه انجام گرفته است: 

اتفاقاً اين  ه شده است؛به شعر ادونيس افزود» بينما نحن في عناقنا الأليف«عبارت  .1
كه در داستان عرفاني خطاب به » يا هذه«عبارت  .2عبارت افزودة اين شعر است.  يگانه

همسر و براي تحقير معشوق زميني دربرابر محبوب آسماني است، در متن ادونيس 
زن است؛ درحالي كه در متن عرفاني،  مخاطب در شعر ادونيس، .3حذف شده است. 
كه در متن عرفاني نمايندة يقين » الرجل«كلمة  .4رود. ايب سخن مياز زن به صيغة غ

اعتقادي تحقيركنندة يقيني و بلكه بيعارف به ساحت غيب است، در شعر براي بيان بي
، پيش از در شعر ادونيس تغيير يافته است. همچنين» الشبح«شاعر به اين ساحت، به 

و پس از اتمام روايت، بيان  س ذكر شدهي ليبر، ليبرا و فالوها واژهداستان تفسيري، 
آمده و  )تثمرين في...طامح جسدي كالأفق و أعضائي نخيلٌ، ( اروتيك عشق جسماني

اين همان چيزي است كه ادونيس درپي آن است؛ يعني درج داستاني تفسيري و 
 تاريخي و روايي آن. و تهي كردن داستان از سابقة» سراييكامهتن«عرفاني در بافتي از 

عرفان عاشقانه يا عرفان غيرديني يا به تعبير خود شاعر، عرفان سوررئاليستي  اين امر
» عرفان اگر از جنبة ديني تهي و فارغ شود، ماحصل آن سوررئاليسم است«زيرا  است؛

و  و روايي، ي. بدين شكل، ادونيس با تلفيق چند متن عرفاني، تفسير)101: 2000(ابوفخر، 
عالمي مملو از اشياي سوررئاليستي و اوهام و اشباح خلق كرده  التقاط نيروهاي خيالي

   است.
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ادونيس، ( »حيالرالبحر علي متن «تعبير » لا تريدين شيئاً إلا كان«در همان شعر پيش از 
جهنم « لةدر تفسير خود مسئ )170/ 11: 1364 (ر.ك: است. قرُطبُي بردهكار  را به) 46: 1996

   دهد.توضيح مي را به تفصيل» علي متن الريح
ي عرفاني از كتب ها كتابنيز پيش از » تركت هواي لهواه فأسكنني في الهواء«تعبير 

روشني  تأملي اندك در دو روايت به ).45: 1998ر.ك: الجوزي، ( تفسيري گرفته شده است
زايي مهم گواه وارونه كردن داستان است. در بافت روايي شعر، ايجاد غرابت و شگفتي

كه در سنت  را شناسي جديدي، سخناني شاعر با ابتكار زيبايي همين سبب، بهاست. 
سرايانه انتقال كامه ، به بافتي تندهند يمعربي نوعي بار ماورايي و غيبي را نشان 

؛ اما كند يمحفظ  قيم جوزي و الرفاعي را . ادونيس فضاي سحرگونة داستان ابندهد يم
كه ديديم، حالتي از معانقه و  . چنانرديگ يمكار  آن را براي توصيف عشق جسماني به

شاعر است. پس از آن  قه مقدم بر احساس گرسنگي و تشنگي يار و همراهمعاش
ي چوبي ها قطعهكمك يكي از  و دو نفر به شكند يممعاشقه است كه كشتي در هم 

 شدن . از عجايب داستان اين است كه آن زن هنگام غرقدهند يمكشتي خود را نجات 
. همين شگفتي براي سوررئاليستي شدن داستان كافي است و كند يماس تشنگي احس

زايي اصل داستان دليل تمسك شاعر به اين داستان هم چيز ديگري غير از شگفت
 رود كه در اين كار كامگي سوررئاليستي بهكه در بافتي از تن ويژه هنگامي به نيست؛
  شود. غرابت داستان دوچندان مي ،صورت
اين، صورت متن غايب حضور برجسته دارد؛ اما روح آن در شعر ادونيس بنابر

وجه اشتراك معنوي شعر ادونيس با ، با اين توصيف تحول معناداري پيدا كرده است.
ها و استعدادهاي  هاي عرفاني، فقط در غرابت و برخي ديگر از مؤلفه همة روايت

توان از هاي آن است. مگر ميسوررئاليستي است. اين غرابت لازمة دين و از ضرورت
راز خبر داد و بدون غرابت و ابهام سخن گفت. از اينجا بايد گفت آنچه سنت  ساحت

تغيير اندك لفظي و بيان  ،كندخوش چنين تحولي مي اسلامي در شعر ادونيس را دست
سازي يا سوررئاليزاسيون است كه شاعر در عرفي برعكس بلكه شعري ادونيس نيست؛

شدن و  بست سنت اسلامي، خواهان تحقق آن است. ادونيس از مجراي عرفيوراي كار
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به تعبيري موجزتر، دميدن  دهد.شدن مقولات، انديشة عرفاني را توضيح مي دنيوي

گرايانه و خَلع اعتبار قاموس عرفاني و درمجموع، پوشاندن روحي روح ماده
   است.» تحولات عاشق«ام شعر ترين پيسوررئاليستيك به تنِ ميراث بالندة عرفان، مهم

گيرد. بدين شكل، مي كار كامگي بهادونيس همة عبارات مذكور را در بافتي از تن
ي تفسيري و ها كتابوي با توسل به تعابير مرتبط با وحي و اخبار غيب موجود در 

ويژه شيفتگي و  كوشد زبان عشق جسماني خود را غني كند. شاعر به پيوسته مي حديثي
چون نمودهايي از جادو، را هم ها آن تواند يميي كه ها داستانخود را به كاربرد  تابي بي

كه ديديم، وي  . چناندهد مي بدعت و انحراف معرفي كند، بهتر نشان افسون،
اي و دنيايي شگفت، دنياي سحر و اي و افسانهي اسلامي را در بافتي اسطورهها تيروا

  . كند يمفضاهاي شعري خود را با آن متنوع  ، وجادوي سوررئاليستي قوياً بازسازي

   نتيجه. 7
است:  ناظر به دو نوع» عاشقتحولات «براساس تحليل متن، تعبير تحول در شعر 

ها و يابد كه معطوف به خلسهتحولي كه عاشق در جريان شعر مورد بحث مي
ن گذر تر كه عاشق يا سوژه در جرياتر و بنياديهاي اروتيك است و تحولي مهم جذبه

از جهان الهياتي و عرفانيِ گذشته به جهان سوررئاليستي يا سكولار مدرن از سر 
گذراند و از عشق عرفاني در جهان الهياتي به عشق سوررئاليستي در جهان مدرن  مي

توان در تبيين شرايط و چگونگي امكان و ظهور مفاهيم مياين شعر  كند. برپايةگذر مي
و » تداوم«ن قديم و جديد، ادونيس را قائل به هر دو نظرية ت ميابسهاي نو و ن و ارزش

زدايي و سلب باور معادانديشانه،  از سويي با اسطورهوي معرفتي دانست. » گسست«
انديشانه و الهياتي درباب منشأ رؤيا، قائل به نظرية گسست معرفتي از جهان  آخرت

يگر با انتقال اعتبار و گذشته و مشروعيت و خودآييني مفاهيم مدرن است و از سوي د
شدة اصل  عنوان وجه عرفي به» انسان«هاي نو،  هاي سنتي به ارزش اقتدار ارزش

محوريِ مدرن بسان نسخة  باوري يا انسانانسان شود و انديشة گزين مي خداباوري جاي
شود. با اين توضيح كه مفاهيم  شده و سكولاريزة تفكر دينيِ خدامحور قلمداد ميعرفي

و الهياتي در بسط و ظهور تاريخي خود، واجد شكل ديگري از انديشه يعني عرفاني 
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هاي  تعبير از انتقال ارزشمنظور  مفاهيم سكولار شده است. به همين دليل، ادونيس به
هاي انسان  شده را به دغدغه هاي اقتباسدنياي پيشامدرن به قلمرو مدرن، همة داستان

ها، ها و نفي كيفيات الهياتي و غيبي از آناستانكند و با حذف نتايج د مدرن منتهي مي
   كند.كاربست سوررئاليستي از مفاهيم و متون عرفاني را عرضه مي
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